
 ی مام فخر رازا

 

 دکتربصیرکامجو نویسنده : 

،     تاجيک ايرانی  برستانی رازی  ت ابوعبدالله محمد فرزند  عمر فرزند حسين فرزند حسن فرزندعلی  

.ق در  ه   544دانشمند علوم معقول و منقول، معروف به  ابن الخطيب  و  » فخــــــر رازی «  در سال  

دورۀ  ( در »  هرات «  ديده از جهان بست . وی در  1هـ.ق. )  606»  ری « متولد شد و در سال  

محمد خوارزمشاه    شاهخوارزمشاهيان می زيست و جاه و منزلت و نفوذ كلام او در نزد    فرمانروايی

 بسيار بود. اودر علم كلام و معقولات سرآمد عصر بود و در فنون مختلف ، تأليفات مهمی دارد.  

بی اندازه  شوق و رغبت    یسخنان فخر راز   دني شن فرا گرفتن انديشه ها و  ی برا  زمين    مردم خراسان 

وی نزد شاهان واميران زمانه اش نيزاز شوکت وجلال واحترام بی پايان برخوردار بود . در  داشتند.  

هيچ کسی توان مقابله را باوی نداشت.    جدل وگفتگو مقابل دانشمندان همدوره اش خيلی دست بالا داشت.  

 در دانش زمانه خود همچو : رياضيات ، فلسفه و کلام وتفسير وفقه چيره دست بود . 

فخر رازی بر وفق حکمت وبا ذوق کلامی وحکمی خويش به تأويل و توجيه آيات قرآن پرداخته است .  

 از جمله تفاسير وی يکی : 

 وتفسير کبيراست . » التنيه علی بعض الاسرار المودعة فی بعض سورالقران « 

فخر رازی در بيشتر اصول مسلم فلسفی شك كرده و بر فلاسفه متقدم نظير ابن سينا وديگران از راه  

استدلالات عقلی وفلسفی در آمد وبرد ايراد منطقی نسبت به ابن سينا پرداخت چنانچه حكيمانی چون »  

ملاصدرا «  مدتها  خواجه نصير توسی « ، » قطب الدين  رازی « ،  » مــــــيردامـــــــــاد «  و »  

سرگرم جواب  دادن به شبهات وايرادات او بوده اند. به سبب همين قدرت تفکر در تشكيك است كه وی  

 را » امام المشکكين « لقب داده اند. 

 از آثار اوست : 

 ـ نهاية العقول ،   1     

 ـ كتاب الاربعين ، 2     



 ـ  المطالب العالية ،  3     

 ـ  محصل افكار المتقدمين و متأخرين ،  4     

 ـ  البيان و البرهان فی الرد علی اهل الزيغ و الطغيان ،  5     

 ـ  المباحث العماديه فی المطالب المعاديه ،  6     

 ـ  تهذيب الدلائل و عيون المسائل ،  7     

 ـ  ارشاد النظار الی لطائف الاسرار،  8     

 ـ  تحصيل الحق ،  9     

 ـ  الزبدة ،   10     

 ـ المعالم ، 11     

از   پس است که اگر چه خود نتوانست آنرا بپايان برد ليکن  مفاتیح الغیب معروف به تفسیر کبیرـ    12

هـ.ق. ( تمام شده    911هـ.ق. ( وسبوطی) فوت   637او بدست مفسرينی از قبيل ابن الخوئی ) فوت 

 است .  

تفسير کبير امام فخر رازی در حقيقت دائرة المعارفی از علوم واطلاعات دينی آن مرد خردمند است .  

 اودر آغاز تفسير گفته است که وقتی گفته بودم :  

" ميتوان ازسورۀ حمد ده هزار مسئله استنباط نمود ، جمعی بر اين گفتار من انکار کردند ، اينک که  

 ( 2به تصنيف آغاز کردم سورۀ حمد را بتفصيل تفسير کرده ام تا برهانی بر دعوی من باشد . " )

 ـ  نهاية الايجازفی علم البيان ،   13     

 ـ المسائل الخمسون ،   14     

 ـ شرح كليات قانون ابن سينا،  15     

 حدائق الانوارفی حقائق الاسرار، اين کتاب را » امام فخررازی « ـ  ستينی يا  16     

 هـ.ق. تأليف کرده .   574بنام علاءالدين تکش خوارزمشاه در سال 

 ـ  الملخص :  در منطق وفلسفه  ،   17     

ـ شرح الاشارات  ، در اين كتاب ايراداتی بر ابن سينا وارد كرده كه بعدا خواجه نصيرالدين   18     

 طوسی آنها را جواب داده است ،  

 ـ  شرح عيون الحكمة ،  19     

ـ  مباحث المشرقية : در دومجلد نوشته شده وشامل مسائلی در مبحث وجود ، در ذکر اقسام   20     

 ( 3)ممکنات واليهات وبابی مشتمل بر بيان ضرورت نبی وا ختصاصات وشرايط اواست .  

 ـ اجوبةالمسائل النجاية   21     

 ـ السرالمکنون   22      



 ـ شرح اسماءالله الحسنی در طلسمات   23      

 ـ شرح مفصل زمخشری در نحو  24      

 ـ شرح الوجيز غزالی درفقه   25      

 ـ شرح سقط الزند معرّی   26      

ـ رسالۀ روحيه در ده فصل در ماهيت روح واثبات حقيقت وبقاء ومراتب تجلی و ارواح   27      

 وامثال اين مسائل ،

(  4 ـ الاختيارات العلائية يا الاحکام العلائية فی الاعلام السماوية درباب مسائل نجومی است.) 28      

 ، اين کتاب را بعربی نيز ترجمه کرده اند .  

 :   نمونه ای از رباعی ايشان 

 ای بر گذری افتاده است سودازده                       هرجا که زمهرت اثری افتاده است 

 هرجا که نهی پای سری افتاده است                        در وصلِ تو کی توان رسيدن کانجا 

 و آرامش جان بجز مناجات تونيست                          کنه خردم در خور اثبات تو نيست 

 دانندهٔ ذاتِ تو بجز ذاتِّ تو نيست                              من ذات ترا به واجبی کی دانم 

 کم ماند ز اسرار که معلوم نشد                            هرگز دل من ز علم محروم نشد 

 معلومم شد که هيچ معلوم نشد                    هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز 

 بيرون شوم از جهان جهان ناديده                               ترسم بروم عالم جان ناديده 

 ( 5)  در عالم تن عالم جان ناديده                        در عالم جان چون روم از عالم تن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع وماخذ 

 ــ  ــــــــــــــــــــ

 .    421ـ  420، ص  1ـ رجوع شود به : کتاب مفتاح الله السعاده ، ج ـ 1

 .    421همانجا : ص  ــ 2

 .   1312ـ   1310ـ فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معين، جلد ششم ، چاپ يازدهم ،  ص ـ 3

 .  19،بند  1941کشف الظنون ، چاپ ترکيه  ــ 4

 ، فخرالدين رازی   78ــ گنجور ، رضاقلی خان هدايت »تذکره رياض العارفين « بخش  5

 


